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«بسمه تعالی»

رسیدن به آرامش درون

بحث امروز ما بحث فلسفه و تفسیری از سلسله درسھای حضرت استاد دکتر سید علی موسوی است که
امیدوارم با بیان آن بتوانم حقی از درسھای استاد عزیزمان را ادا کرده و به دل شما شیفتگان حق ریخته و باعث

انقلاب درونی شما گردد.انشاء ا...  
آیه 28 از سوره مبارکه نور  

(فان لم تجدوا فیھا) اگر برای شما واجب شد جایی بروید  
"فان لم تجدوا فیھا" اگر شما در آنجا به چھره ای که راضی نگه تان می دارد روبرو نشدید "فان لم تجدوا فیھا" اگر

به مامنی وارد شدید که رازداری را نیافتید یا به آن مامنی که اراده ورود نمودید ھمدلی را نیافتید غافل نشوید: 
« نروید » 

سعی کنید به جایی روید که  به وجد آیید یا خرم گردید یا چھرھتان باز گردد یا از آن دیدار نعمتی حاصل آید یا از
آن ورود دلی آرام شود در غیر این حال ورودت غیر واقع است.  

آیا تو باید به جایی روی که ھمان که بودی ھمان باشی؟ نه باید به جایی روی که ھم در کمال و ھم در شعاع
باشی. 

آیا به جایی که می روی فقط باید در تو وجد به وجود آید؟ 
نه، باید به جایی که می روی ھم در کمال و ھم در شعاع باشی. 

باید به جایی روی که در آن جان باشد و الا نرو، اگر بروی ماندی. اگر نروی بردی. 
"فان لم تجدوا فیھا" 

آھای انسان با شعور، ای انسان با جلال وجمال نرو به دائرھای که وجد شوقی در تو حاصل نشود، به دائره ای رو
که دل یابی نه جسم، جسم تو را خسته می کند به آنجا رو که ھمه چیز تو در کمال گردند، به جای رو که عینھا را
ببینی نه مزاحمھا را، به جای رو که آرامش ھا را بیابی نه وسوسه ھا را، به جای رو که جان انسان را به قبضه

آری، به جای رو که در آنجا یار باشد ."فان لم تجدوا فیھا" 
"فان لم تجدوا فیھا احدا فلا تدخلونھا " 

ھرگاه خواستی سرت را به دائره ای وارد سازی، به جایی رو که از لب خبری نباشد، از دادن جان بھره ھا آید، نه
گفته ھای تزویری، جایی رو که لب تمسخر آمیزی در او نباشد، جایی رو که جانھا بر آن چھره ھا خندان باشند، به
جایی رو که ھر چقدر از ورودت بگذرد شوقھا از دیدارت بیشتر و فراوانتر شود، نه جایی که در آن جا  چھرھا را

خسته ببینی، ھرگاه چھره ای را خسته دیدی از آنجا فرار کن چون تو ھم بی قرار و خسته خواھی شد. 
ھر دری که باز است سرت را وارد نکن، یا ھر دری به رویت باز شد بی مھبا نرو، ھر دری را که بازش کردند خودت
را به آنجا نینداز به جایی رو که انسان گردی نه حیوان، به جایی رو که بر انسانیتت افزوده گردد نه به نفھمی ات،

به جایی رو که تو را بھایت دھند نه به جای رو که بی  بھایت نمایند این جان آیه است.              
این آیه جھانی را زنده می کند، ارزشھا را بالا می برد، انسان را می سازد یعنی انسانھایی مانند ارشمیدس ھا،

بقراطھا، سقراطھا و بن سیناھا را به دنیا تحویل می دھد. 
کار این آیه این نیست که برو خانه عمه و عمو و خاله آنھا چیز دیگر است این آیه چیز دیگر می فرمایید: 

اگر به جای رفتی که دو لحظه ات مثل ھم بود نرو بیچاره می شوی، اگر به جای رفتی جز مکررات چیزی نیافتی
به آنجا نرو ھر چند آن مکان به ظاھر مقدس باشد به جایی برو که لحظه بعدت بھتر از حال باشد. 



پس این دور ھم نشستن ھا عمر را طی کردن و به کمال نرساندن عین زیان است ھر چند در مکان والایی
بنشینید.    

اگر کسی این آیه را نفھمید بیچاره است، اگر کسی جان این آیه را به دست نیاورد عمر حیوانی دارد.  
ھر جا درش باز بود خودت را به آنجا نیفکن تمام محققان دنیا به مکانی که می خواھند بروند از غذا بیشتر دقت

می کند.  
حضرت استاد موسوی می فرمایند: 

چرا من جرات نمی کنم به جای بروم، آیا انسان حق دارد ھر جا بنشیند و ھر چیز را به خوردش بدھند؟ 
 باید در جایی دخول گردد که جمله جمله ھایش روح افزا و روح آفرین و جان نشین باشد در غیر این صورت 

 "فلا تدخلوا " نباید وارد شود  
پس باید به جای بروید که لحظه ات، عمرت، فکرت، شوقت، عشقت، لحظه به لحظه زیاد شود والا حق ورود به
آنجا را ندارد. "ویعظم" ھمین است یعنی ببین جواز عبور به این مکان را داری یا نه؟ اگر داری برو آن مکان تو را

می سازد به عنوان انسانیت اما اگر اینھا نبود حتی خانه اقوام و آشنایاتنت ھم نرو.  
لذا ھدف از "فان لم تجدوا فیھا احد " این "احد" در اینجا خیلی پر معنی است جایی برو که پاک باشی و پاک

شوی و ناب شوی و قشرت را بگیرند و به نابیتت رسانند. 
آنکه این آیه را بپذیرد حق ندارد به تماشاخانه ھای که سراسرش آلودگی است برود، حق ندارد مجرای گوشش را

در اختیار ھر نغمه لجنی قرار بدھد، حق ندارد چشمش را به ھر منظری بیندازد.  
"فان لم تجدوا فیھا احد فلا تدخلونھا "  

بعضی ھا ھم گفتند اگر رفتی و استادی نیافتی یا اگر رفتی و حرف استاد را نفھمیدی ناامید نشو روزی به سراغ
دلت خواھند آمد، روزی تو را نوازش علمی خواھند نمود ناامید از رفتن به خانه کمال مباش ازکار میشوی، پاک
می شوی، اگر استادت، گفته ای، برای راه بردت، گفت. بدت نیاید، اگر گفت رجعت کن به مکان خود برگرد، دیگر

درنگ نکن زیرا تو را دلسوز است و تو را به پاکیزگی دعوت می کند و به سوی پاکیزگی شتاب کن. 
"ھدف این است که آنچه در این وادی استاد به تو دستور داد کوتاھی نکن تا به ثمر برسی" 

   "فان لم تجدوا فیھا احد " 
بعضی گفته اند که ھدف از این آیه، ورود به خانه عرفان است، اگر می خواھی به خانه عرفان روی حدھا را یعنی

غیر عرفان را از خود دور کن بعداً به خانه برو یا با غیر به خانه عرفان نرو این را بدان غیرھا را از خود بران. 
"فلاتدخلونھا" اگر با غیر یا با تعین بخواھی بروی، ابداً. 

عارف اگر بخواھد به مقام عرفان برسد نه جای قھر است نه جای چھره برگرداندن اگر از یک در او را راندند از در
دیگر وارد شود، اگر در بسته بود از بالا بپرد، اگر بالا بسته بود از جای دیگر برود، در بزند تا در را برویش باز سازند. 

اصل مطلب این است اگر عیبی در خود یافتی، اگر کسالتی در خودت یافتی، اگر غروری در خودت یافتی حق
ورود به خانه عرفان و دل را نداری، اول آن احدھارا، آن مانع ھا را ، آن مزاحم ھا را برون بریز و سپس داخل شو،

کجا داری میروی؟ اینجا دکان بقالی نیست، اینجا جای دل است، جای شور است، جای شوق است. 
"فان لم تجدوا فیھا احد " 

اگر یک ذره غبار در خودت می بینی نرو به آنجا، که ھم خودت و ھم راھبرت را به لجن و آتش می کشانی . اینجا
جای ھر کس نیست جای دل است .  

تا شدم حلقه به گوش در می خانه عشق        ھر دم آید غمی از نوبه مبارک بادم 
یعنی باید اینجا خویش را  وسعت برای رنجھا داد، وسعت برای آشوب ھای زندگی داد یعنی ھمه را براند و یار را

بدارد.  
برای رفتن به خانه عرفان گفتیم که باید تعینھا، غبارھا ، مزاحم ھا را از خود برانیم حال چگونه؟  

حضرت صدرا در جلد نھم اسفار صفحه 147 از مقامات و منازل انسان می فرمایند :  
   و قد اشرنا الی ان النشاه الاخره 

انتقال از این جھان نامش نشاء است . نشاء یعنی محیطی غیر از آنچه است یعنی جای جدید . 
 اگر کسی از مکانی خسته شد یا در آن مکان غریبه ھا فراوان بودند یعنی در آن مکان بیگانگان فراوان بودند او
حجرت از آنجا را به عھده بگیرد. آن میلی که بر این مکان دوم پیدا نمود جدید است، نو است، یعنی نو را اساس



کمالش گرفت، اساس جمالش گرفت، اساس علمش و آرامشش گرفت. این مکان دوم نامش نشاء است،
مکانی گه گزید دیگر از غوغا ھا آرام گردید و این چه سعادتی است و ما سعادت را جز این نمیدانیم. 

سعادت علم، ھجرت از غوغاھا و سکون در آرامش ھا این نامش سعادت است.  
پری ھا سعادت نیستند، پری ھا نیاز به نگھداری دارند، یعنی ھر چیزی که انسان را پر کند مانند مقام باید

حفظش کند، نگھبانش باشد، مردم باشند باید حفظشان کند  
اصلا خود حفظ از گرفتن بالاتر است  

 مثلا فرض کنید خانمی میل به طلا دارد، طلا تعین اوست. فکر می کند سعادت بعدی را به ھمراه دارد، بیچاره
نمی داند که چند گرم طلا که دارد باید شب و روز حفظش کند، یک ذره غافل شود دست را به جای دستبند
می برند پس در حفظ، این بدبختی ھا است ولی در سعادت آرامش است، اصلا این نفرت ھا وجود ندارد انچه
ھستند اشراقند، آنچه ھستند جلوه اند. لحظه ھای بعدش بھتر از لحظه ھای قبلش است پس نشاء عبارت است

از:  
  ھجرت از غوغاھا  وصل به آرام ھا 

از میان پرنده ھا قمری یک نوای خاصی دارد و در بین پرندگان از ھمه عزیزترش دانند، چون نوایی حزین دارد . 
قمری سه نوا دارد: 

یک نوای پرش، وقتی می خواھد بپرد یک نوا دارد. 
زمانی که به دوست می رسد یک نوا دارد .  
زمانی ھم که محصور میگردد یک نوا دارد . 

حزین ترین نوای قمری آن است که خود را در حبس می بیند  یعنی در قفس می بیند، آنجا نه بُانگ پرش دارد نه
بُانگ رؤیت یارندارد، بلکه نوایش نوای استمداد است، نوایش نوای درخواست نجات است، انسان را که می بوید
به نوا می افتد بیان حال و مقالش آن است اگر راھی دارد مرا از اینجا نجاتم بده، من در غوغایم ، به نشاء دیگرم

برو، زیرا اینجا در جفا مانده ام ، این است که او را از میان ھمه پرندگان عزیزترش می دانند چرا ؟ 
 چون دردش را ابراز می کند برای نجات، نه برای ماندن. 

خیلی ھا ماندند، درماندند، دردشان را به کسانشان ابراز می کنند تا به آرامش برسند ولی جضرت باری تعالی
می فرمایند:  

     الم تکن ارض ا... واسعه؟ 
آیا ارض ما وسیع نیست؟ آیا ما به شما نگفتیم دیار ما وسیع اند؟ چرا می ترسی از مکان غوغا فرار نمیکنی به

مکان آرام بروی؟ 
الم تکن ارض ا... واسعه؟ 

یک دانشمند در یک جایی می ماند به غوغای بی مھری گرفتار می شود "الم تکن ارض ا... واسعه؟" 
مگر ما به شما نگفتیم تا که دیدی داری آلوده می شوید بروید  چرا میمانی که گِل آلود گردی؟ این مبنا آدم ھای
وامانده را نکوھش می سازد، به آنھا فرمان می دھد. برو حداقل اگر نمی توانی بروی مثل قمری باش تا به کسی

رسیدی که لحظه ای و اندک امیدی در او یافتی برای نجاتت درخواست کمک کن، نه در جا بمانی تا نابود گردی. 
این متن حکمت و فلسفه است. در اشراقات نشاء این نکات ھست . 

بزرگان این نکته ھا را گاھی به صورت شعری گاھی به صورت نثری و گاھی به صورت تحریکی و گاه به صورت
تحقیقی ابراز کردند. بیخود این کار را نکردند ، دیوانه ھم نبودند . حافظ دیوانه نبود که در اشعارش بگوید تا که حس
کردی که داری گِل آلود میشوی برو از آنجا یا ملای رومی دیوانه نبود که در متونش شعری نوشته و گفته است :  

ھر گاه دیدی به غوغای نا امنی گرفتار میشوی ولش کن، برو ، برو جایی که در امان باشی. 
 وقتی تو ھجرت کردی گمان نکنی که به گمراھی خواھی افتاد، نه آنھایی از ھجرت مکان به گمراھی می افتند
که برای شھوت فرار کنند، آنھا به گمراھی می افتند، آنھا به بدبختی می افتند ،اما اگر کسی از مکان غوغای
فکری اش ، علمی اش ، کمالی اش می بیند نمی تواند کمال بدست آورد فرار کند ، به جایی رود تا به نوع نشاء

کمالی برسد. 
اینجا خدا نگھبان اوست و فرمان ھجرت داده. 

چرا کوچ نمی کنند گروھی از مردم ، که بروند دانش را فرا بگیرند تا دلھا را آرام کنند؟ 



یک وقتی بد آموزی نشود و بگویند اینھا که دارد تحریک بی اصولی را می کند ، نه، آن نیست، اینھا بی اصول
نیستند، ھمه در اصول اند ، ھر ھجرتی نه ، ھجرتی که دو پھلو ، دو ضلع داشته باشد  

    یک ضلع غوغا و یک ضلع آرامش 
در ضلعی که آرامش است ھجرت واجب است نه لازم ، ببینید ھجرت به مکانی که برای ھوی نفسش، برای
شھوت دنیا و ... است ، مکانی که در آنھا لامذھبی حاکم است به سویی رفتنش حرام است، نباید ھجرت کنند،

باید در دائره بمانند، زیر یوغ آنھایی که در تھذیب اخلاقند بمانند ، باشند تا ادب گردند. 
حضرت استاد موسوی می فرمایند:  

اینھا ھمه درس زندگی ماست  باید توجه داشت در ھر جا که این درس زندگی باشد، آنجا مقدس است، چه
معبد و چه مسجد، اما آنجا که درس زندگی و حقیقت نباشد باید از آنجا دور شد . 

این دانشگاه ھایی که از 50 سال پیش یا بیشتر در ایران تاسیس شده، اگر در برابر درس ریاضی، درس
انسان سازی می دادند یا ھمانگونه که جدیت برای علوم پایه داشتند ھمان جدیت و کوشش را برای تثبیت تقوا و
تھذیب اخلاق و آماده نمودن انسان از گذر انسانیت، انجام می شد می دانید این بشر به کجا می رسید؟ دیگر نه

نیازی به ژاندارمری داشت نه به کلانتری نه به دادسرا و دادگاه ھا داشت. 
چون ھر کس وظیفه انسانیش را به بھترین وجه بلد بود و خود به انجام می رساند ، او متجاوز نمی شد . 

بنابر این با این مقدمات که گفته شد: 
 الفاظ باید بسوزد و عمل ھای مقدس باید بماند. 

حضرت استاد موسوی می فرمایند: 
جھان باید اینگونه جلو رود نه در جا بزند وبه منفی باز گردد به مثبت ھا روند در سایه ھای اثر گام بر دارند نه در
موھومات تعین والفاظ باشد ، این بجاست این زیباست ،این حق است ،این شاد کننده دلھاست ، آنجا که به دل
تاثیر نگذارد نامش موھومات الفاظ و تعصبھای بی سرو ته اند. ھر سخنی که دل را منقلب نکند ودل را به تعصب

وا دارد نامش موھومات الفاظ اند. 
اینکه بعضی افراد نیروی تعصبشان در پیوندھای خونی بسیار قوی است گویند این مادر من است این پدر من
است خیلی خوب ما این را قبول داریم اما اثر اینھا چیست؟ اگر اثر دارند و تو را به انسانیت نزدیک کند باید جان
نثار کرد اما اگر تعین دارند و فقط تشخص تو را بالا می برند، انسان وارسته باید گونه ای رفتار کند که سبب
بی احترامی  به آنھا نشود ولی ھجرت کند برای دریافت علم و کمال چون چیزی گیرش نمی آید،  عمرش تلف

می شود.  
حضرت استاد موسوی می فرمایند: 

آیا گفته ھا را در یافتید؟ اسم این نشاء است ھجرت از غوغا وصول به آرامش. 
جان مطلب آن است که (این را از من داشته باشید) ھر جا آرامش بود به  جان بپذیرید ھر جا که غوغا بود از آنجا
فرار کنید که ھم در این دنیا و ھم در آن دنیا مسئول خواھید  شد. این حرف من استحالا خودتان میدانید من

نمی خواھم گفته امرا بر شما تحمیل یا به جبر فرو ببرم ولی اصل حق در عالم این است. 
ھر ھجرتی بدونِ مامن سرگردانی به ھمراه خواھد داشت. 

اول مطلب این است این خودش یک مسئله است، خوب کسی که می خواھد ھجرت کند باید مامن پیدا کند
یعنی نشاءای که انسان را آرام کن . 

حضرت استاد موسوی می فرمایند: 
با این نکته ھایی که از نشاء گفته شد جھت انقلاب درون را پیدا کردید یا واقع را؟ کدام یکی را؟ چه می گویید

درونتان منقلب شد یا نه؟ از اینھا واقع را پیدا کردید؟ 
جواب: واقع را ، ھدف انقلاب درون نیست، ھدف پیدایش واقع ھاست، از اینجا به بعد این نکته ھا را ھمیشه در

زندگی تان لحاظ کنید یعنی کلاه سرتان نرود حواستان جمع باشد  
ببینید تاثیر در کجاست ، در کیست؟ 

حالا می خواھد تاثیر معنوی باشد، می خواھد تاثیر علمی باشد، می خواھد تاثیر کمالی باشد، ھر کس این
تاثیرھا را داشت مقدس است و باید به سویش ھجرت کرد و اگر اینھا نبود تعین بود ، حرف بود ولش کنید، اصلا

فکرش را ھم نکنید منتھی باید خیلی تامل کنید بلی واقع ھمین است ھمین .



به اھتمام یکی از صحابه درسی

 
 


